
 سير، بايد سير همدان باشد

ــد تا آقاجان بخرد و لايق  � ــير همدان باش سير، بايد س
سيرترشى انداختن باشد. سير همدان تند بود و بته درشت 
ــت. آقاجان عادت داشت كه هرچيز خوب و مفيد را به  داش
مقدار زياد مى خريد اما چيزهايى كه به نظرش مى رسيد مفيد 
نيست و براى بدن ضرر دارد مثل انواع ميوه هاى غيرفصل و 
آجيل و خصوصا تخمه و آب نبات را تا آخر عمرش هم راضى 
به خريدش نبود. اين مامان بود كه دور از چشم آقاجان آجيل 
و شكلات مى خريد، از بس كه دوست داشت. مامان مقدارى 
ــيرهاى خوب و سفت را براى مصرف روزانه روى تخت  از س
چوبى در تاريكى زيرپله و جاى خشك كه براى سيب زمينى 
و پياز تعبيه كرده بود، جدا جدا مى چيد. بخش ديگر سيرهاى 
كوچك و ريز را پرپر كرده پوستش را مى كند و رنده مى كرد 
ــه ترشى مى انداخت. بخش  و با ادويه مخصوص توى شيش
ديگر را براى سيرترشى ساقه و ريشه و پوست هاى اضافه اش 
را مى گرفت و خوشگل مى چيد توى ظرف و رويش را سركه 
دست ساز خودش تا گلو پر مى كرد. بعدا به ما گفت كه براى 
زودتر رسيدنش گاه كمى شيره  انگورى كه خودش پخته بود 
هم براى رنگ گرفتن و هم براى طعم به آن اضافه مى كرده 
ــت. حجم زياد سيرى كه آقاجان مى خريد اگر مامان آن  اس
ــان مى شكست و سيرترشى  ــت و پايش را به افرادى كه دس
ــتگى مى دانستند نمى بخشيد،  ــاله را درمان شكس هفت س
بيشتر از هفت سال دوام مى آورد. شيشه هاى سير به تناسب 
سن و سال و رنگ شان مشخص بود. وقتى مامان ما را ترك 
كرد روزى كه خواهرم خانه را پاك سازى كرد، شيشه بزرگ 
سيرترشى نمى دانم چندساله را كه ديگر هريسه و حلوا شده 
بود از شدت ماندگارى خواست دور بريزد، من نگذاشتم و با 
ــم توى  خود به خانه آوردم و اكنون كه اين متن را مى نويس
بالكن در جاى خنكى قرارش داده ام و هر از چندى كه دلم 
براى مامان تنگ مى شود به سراغش مى روم تا طعم روزهاى 

باهم بودن را دوباره تجربه كنم. 

سفره تكانى 

روكش هايى براى روز مبادا

داشتم به ميهمانم مى گفتم كه اگر راحت تر است رويه  �
ــفيد را بردارم، نرسيده بودم قبل  نايلونى روى مبل هاى س
ــان دارم، او تعارف كرد و گفت راحت  ــان برش از رسيدنش
ــت من اما گرمم شد و برش داشتم، بعد يكدفعه حس  اس
كردم چقدر راحت تر است. سه سالى مى شود خريدمشان 
ــه اى بر آنها نيفتاده اگرچه اكثر اوقات  اما هيچ لك و ضرب
ــان از لذت  به دليل ماندن همين روپوش نايلونى بر رويش
ــاد همه روكش هاى  ــان محروم مانده ايم، بعد ي راحتى ش
روى اشياى زندگى خودم و اطرافيانم ميفتم، روكش هاى 
ــين،  ــه ها، روكش هاى صندلى ماش روى موبايل ها، شيش
ــاى تلويزيون، روكش هاى روى  روكش هاى روى كنترل ه
ــد و... همه اين روكش ها دال بر پذيرش دو  لباس هاى كم
ــاور داريم و يا اينكه قرار  ــت يا بر ناميرايى خود ب نكته اس
است چنين چيزهاى بى ارزشى را به ارث بگذاريم، هر روز 
ــا را بر رفتارمان  ــط روزمره مان نيز همين روكش ه در رواب
مى گذاريم تا فلانى نفهمد عصبانى هستيم، فلانى نفهمد 
چقدر خوشحاليم، فلانى نفهمد چقدر شكست خورده ايم. 
نقاب ها و روكش ها را استفاده مى كنيم براى اينكه اعتقاد 
داريم اينطورى شخصيت اجتماعى ما براى يك روز مبادا 
بيشتر و بهتر روى پاى خودش مى ايستد و اين در شرايطى 
ــن دنيا را ترك  ــب زودتر از حد تصورمان اي ــت كه اغل اس
ــد فقط ما فرصت  ــم و آن روز مبادا هرگز نمى رس مى كني
و جسارت خود بودن را از خودمان دريغ كرده ايم. جسارت 
ــردن از خود حقيقى مان حتى به قيمت گاه زخمى  لذت ب
ــان را از تماس با دنيا محروم  ــدن و ضربه ديدن. روحم ش
ــيم كه بى محابا  مى كنيم تا روزى اين لذت را به او ببخش
ــت و  دنيا را لمس كند، غافل از اينكه امروز همان روز اس
همان روز اگر در انتظارش باشى هرگز فرانمى رسد. ميهمان 
ــايلى را كه  ــن تلنگرى كوچك به من زد. جلد همه وس م
از ترس خش افتادن پوشانده ام، باز مى كنم. دلم مى خواهد 
اشيا هم دموكراسى را تجربه كنند. ضربه خوردن به قيمت 
ــردن از خود حقيقى. ما همه مان فكر مى كنيم عمر  لذت ب
ــه همچنين  ــر هميش نوح خواهيم كرد. در پس ذهن بش
باورى جا خوش كرده، خدا مى داند كه وقتى پرنسس دايانا 
مرد چقدر دستكش و كفش استفاده نشده در كمد او پيدا 
ــت آدم هاى به ظاهر فقيرى كه با  شد، برعكسش هم هس
مرگشان كلى پول از بالش ها و لاى رختخواب هايشان پيدا 
مى شود و كلى خرت و پرت كه طرف گذاشته بوده كه روز 
مبادا از گنجه در بيايد و روز مبادا نرسيده غزل خداحافظى 
را سروده اند. محافظه كارى و دورانديشى هميشه از احساس 
دموكراتيك بودن (لااقل با خودم) دورم كرده. من تصميمم 
ــا و روكش ها را كنار مى زنم. من  را گرفته ام. همه نايلون ه
ترجيح مى دهم لذت ضربه خوردن را تجربه كنم تا سلامت 

دور از دسترس ماندن را. شما چه؟ 

يك حرف، يك نگاه

كارتون خواب

مرگ مولف

«احمد ابراهيمى» در87 سالگي درگذشت

وداع با رديف دان آوازخوان
شـرق: احمد ابراهيمى، استاد 
آواز و رديف دان برجسته ايرانى 
ــوم تير در  ــامگاه دوشنبه س ش
ــالگى در بيمارستان  سن 87س
ــت. اين  فرمانيه تهران درگذش
و  آواز  ــدرس  م و  ــف دان  ردي
ــوت موسيقى  خواننده پيشكس
ــته به دليل  ايران از هفته گذش
ــى را به طور  ــه قلبى مدت عارض
ــتان  بيمارس در  ــف  بلاتكلي

اورژانس  در  امام خمينى 
ــترى بود و مسوولان  بس
ــر  ــتان حاض آن بيمارس
ــردن وى  ــترى ك به بس
مراقبت هاى  ــش  بخ در 
ــدند؛ به همين  ويژه نش
ــود  وج ــا  ب وى  ــل  دلي
ــاعد ناگزير به  حال نامس
جابه جايى به بيمارستان 
فرمانيه شد. اين هنرمند 
ــورمان  كش ــيقى  موس
ــرش  به گفته همس كه 
ــته از  طى روزهاى گذش
ــمى وضعيت  ــر جس نظ
ــت،  ــه بهبودى داش روب
ــنبه دارفانى را  روز دوش
ــت. على ترابى،  وداع گف
ــن  انجم ــل  مديرعام

موسيقى ايران و عبدالحسين مختاباد، عضو هيات 
ــيقى ايران و عضو شوراى شهر  امناى انجمن موس
تهران روز يكشنبه با حضور در بيمارستان از احمد 
ابراهيمى عيادت كرده بودند. استاد احمد ابراهيمى 
ــال 1305 در اورامانات كردستان متولد شد.  در س
اكثر اعضاى خانواده او دستى در موسيقى داشتند 
و همين امر سبب شد تا او هم با تشويق خانواده به 
سراغ موسيقى و يادگيرى اين هنر برود. ابراهيمى 
ــت كه به تهران نقل مكان  ــال نداش بيش از 12 س
ــى  ــال 1327 با توجه به صداى خوش ــرد. در س ك
ــتادان بزرگ موسيقى ايران نظير  ــت با اس كه داش
ابوالحسن صبا، مرتضى محجوبى، حسين تهرانى، 
غلامحسين بنان و اديب خوانسارى آشنا و از محضر 
همگى اين بزرگان موسيقى ايران بهره مند شد. پس 
از پنج سال كه تحت تعليم آنان قرار گرفت، اولين 

برنامه راديويى خود را با محمود 
ــون در راديو تهران اجرا  ذوالفن
ــويق و استقبال  كرد كه با تش
ــد. ابراهيمى  ــه رو  ش مردم روب
ــراى  ــال اج ــك س ــس از ي پ
ــيقى  موس مختلف  برنامه هاى 
ــال 1333 به  ــو، در س در رادي
اركستر مرتضى خان محجوبى، 
ــا همكارى  ــو كه ب ــتاد پيان اس
محمد ميرنقيبى اداره مى شد، 
ــكوفايى  راه مى يابد و ش
هنرى وى از همين زمان 
همكارى  ــود.  مى ش آغاز 
ــال 1335 با اين  او تا س
ــت.  داش ادامه  ــتر  اركس
ــا اواخر  ــال 1342 ت از س
ــمت  ــال 1354 به س س
ــر اداره كل  ــس دفت ريي
ــرى و از  فعاليت هاى هن
سال 1354 تا اواخر سال 
ــمت مدير  ــه س 1358 ب
ــازمان ملى  امور ادارى س
منصوب  ايران  «فولكلور» 
ــود  ــغول كار مى ش و مش
ــه برنامه هاى  ــا ب و ضمن
ــه  ــودش ادام ــرى خ هن
ابراهيمى  استاد  مى دهد. 
 1359 ــاه  فروردين م در 
پس از پشت سر گذاشتن 24سال مستمر كار هنرى 
ــته  ــرى با تقاضاى خودش بازنشس و مديريت هن
ــت ابراهيمى به  ــود. بعد از انقلاب عمده وق مى ش
آموزش رديف هاى آوازى به شاگردان و علاقه مندان 
ــراى زنده  ــد. آخرين اج ــيقى  آوازى صرف ش موس
ــال 89 در تالار رودكى  ــتاد احمد ابراهيمى، س اس
ــنواره از طواف تا ولايت بود  در قالب برگزارى جش
كه با استقبال قابل توجه علاقه مندان موسيقى نيز 
مواجه شد. پيكر اين استاد آواز ايرانى فردا پنجشنبه 
ــم تيرماه از مقابل تالار وحدت تشييع و براى  شش
ــت زهرا(س)  ــپارى به قطعه هنرمندان بهش خاكس
ــيدعباس عظيمى، مديرعامل  ــود. س منتقل مى ش
موسسه هنرمندان پيشكسوت در پيامى درگذشت 
استاد احمد ابراهيمى را به خانواده ايشان و جامعه 

هنرى تسليت گفت. 

نى نوازى «حسن كسايى» با آواز «اديب خوانساري»
 ايسنا: مجموعه آثار پنج و شش زنده ياد اديب خوانسارى در قالب يك آلبوم منتشر 
شد. آلبوم پنج و شش از مجموعه آثار اين خواننده قديمى شامل ضبط هاى خانگى و 
خصوصى در سال هاى ميانى دهه 30 به همراهى نى حسن كسايى، سه تار ابوالحسن 
صبا، ارسلان درگاهى و مشير معظم افشار، تار لطف االله مجد و تنبك حسين تهرانى 
ــت. اين مجموعه شامل دو لوح فشرده است و قطعاتى را در دستگاه هاى ماهور،  اس
شور، همايون و... شامل مى شود. موسسه «آواى هنر و انديشه» ناشر اين اثر بوده است. www. sharghdaily.ir
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 بهاره رهنما

برنده چينى نوبل «خوشنويس» شد
مهر: مو يان اولين برنده جايزه ادبى نوبل از چين  �

ــت آورد، با  ــال 2012 اين عنوان را به دس كه در س
ــى هم پول در مى آورد. چايناديلى اعلام  خوشنويس
ــارش را 11  ــى از آث ــد تا يك ــرد مو يان موفق ش ك
ــد، به فروش برساند. اين  برابر آنچه پيش بينى مى ش
ــته شده بود،  ــى كه در سال 2011 نوش خوشنويس

ارايه كننده يكى از روياهاى مو يان بود. 

مخبر الدوله

بى ريا و عاشق وار زندگى كرد

ــور روزگار  ــل هنر از ج ــال ها اه در اين س
همچون برگ هاى ستمديده پاييزى يك به يك 
بر زمين مى ريزند و آب از آب تكان نمى خورد. 
استاد احمد ابراهيمى معلم و استاد برجسته آواز 
در نهايت سادگى، درويشى و معصوميت جهان 
ــبكى ويژه و  بى وفا را وداع گفت. وى صاحب س
منحصربه فرد بود. استاد احمد ابراهيمى بى ريا و 
ــق وار زندگى كرد و قلندروش بذر عشق را  عاش

پاشيد و رفت. نامش جاويد.  
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ــادل يك  قيمـت: 3000تومان مع
جاكليدى بنفش

مطالب مهم:
 طرح جلد اين شماره خط خطى 
ــايه!  با موضوع معضلات دارو «همس

لطفا ساكت باش، سرمون رفت» به قلم مديرمسوول 

مربوط به شلوغى هاى تركيه  
ــردبير  ــط به قلم معاون س ته خ
ــاره موضوع انتخابات يازدهمين  درب

دوره رياست جمهورى 
فتواستريپى در معرفى پديده اين 

دوره انتخاب رياست جمهورى 
ــادى حيدرى به  ــو با ه گفت و گ

بهانه انتشار كتاب مجموعه آثارش
مطلب پيشنهادى شرق:

ــى رمضانى  با مصطف گفت وگو 
كارتونيست پيشكسوت

دكه

انتخابات، تركيه و دارو در «خط خطى»
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